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Rational evidence consistently influences the semantic inter-
pretation of textual sources. Consequently, an awareness of 
the historical context in which ḥadīth were issued, as well as 
the prevailing social conditions, can provide critical insight 
for accurately understanding narrations. Some scholars, em-
phasizing the role of transmission contexts, argue that Sunnī 
jurisprudential doctrines influenced the formation of Imāmī 
narrations, thereby framing Imāmī jurisprudence as a deriva-
tive commentary on Sunnī jurisprudence. Conversely, others 
entirely reject the notion that Sunnī thought shaped the inter-
pretation of Shīʿah traditions.  
This study employs an analytical-critical methodology, exam-
ining textual sources and expert opinions to demonstrate that 
neither of these two positions is entirely defensible. Histori-
cal evidence, along with the practical approaches of jurists 
throughout Islamic legal history—reflecting their established 
intellectual traditions—suggests that recourse to Sunnī juris-
prudence is necessary only in cases where an Imāmī narration 
is ambiguous or excessively concise, and where such reference 
may resolve interpretive difficulties. However, when a narra
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tion possesses an independent and coherent apparent meaning (ẓāhir), external reference 
becomes unnecessary. This perspective is grounded in the principle recognized by ratio-
nal thinkers (ʿuqalāʾ) that the mere possibility of an alternative interpretation does not 
invalidate the prima facie meaning of a text.
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مقالۀ پژوهشی

بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت؟عهم؟1
رضا پورصدقی  1 ؛  محمدرضا محمودخواه2

1. مدیر گروه اصول مرکز فقهی ائمه اطهار؟عهم؟، و دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، ایران.
https://orcid.org/0000-0002-3347-6019 ؛ rezapoorsedghi@gmail.com :رایانامه

mr.mahmudkhah@gmail.com .2. دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار؟عهم؟ قم، ایران

تاریخ دریافت:  1403/09/10
تاریخ بازنگری: 1403/10/10
تاریخ پذیرش: 1403/11/13

چکیده
گاهی از فضای  قرائن لُُبّّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آ
صدور و جوّّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده 
قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل ســنت را در ظهور روایات 
امامیه مؤثر دانســته  و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. 
در مقابــل، برخــی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل ســنت در فهم روایات را مــردود می دانند.
تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی 
- انتقادی سامان یافته و نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل 
دفاع نیست. ادلۀ موجود و نیز سیرۀ عملی فقها در طول تاریخ فقه  کاشف از ارتکاز عقلایی 

پورصدقی. رضا و محمودخواه، محمدرضا)1404(. »بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت؟عهم؟«. 
جستارهای فقهی و اصولی. 11: 38 )1(.  صص: 34-7.

 https://doi.org/10.22034/jrj.2025.70397.2909
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ایشان  حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها 
در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به 
فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب 

دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست.
این دیدگاه مبتنی بر این اســت که در نزد عقلا، احتمــال وجود قرینۀ منفصل، مانع اعتبار 

ظهور نیست.
کلیدواژه ها: فقه امامیه، استقلال فقه امامیه، حاشیه بودن فقه امامیه، فقه اهل تسنن، فقه عامه.

مقدمه
 فقه، دانشی است که به طور مستقیم با آیات و روایات به عنوان منابع اصلی استنباط 
گره خورده است؛ ازاین رو، هر آنچه به عنوان قرینه ای در فهم صحیح آیات و روایات 
نقش آفرین باشد، برای فقیه اهمیت فراوانی دارد. هر مسئلۀ فقهی، متناسب با ماهیت 
خود، نیازمند گونه های مختلفی از مطالعات و کاوش های تاریخی است که باید در 

فرآیند استنباط مورد توجه قرار گیرد.
حوادث تاریخی  که آیات و روایات در بستر آن ها صادر شده اند - مانند شأن نزول 
آیات - می توانند در فهم دقیق تر متن مؤثر باشــند. بدیهی اســت که استنباط فقیهی 
گاه باشد، با استنباط فقیهی که از این  که از فضای تاریخی و شــأن صدور روایات آ

اطلاعات بی بهره است، در مواردی تفاوت خواهد داشت.
جوّّ سیاســی حاکم و فضای اختناق در دوران ائمۀ معصومین؟عهم؟ در موارد قابل 
توجهی منجر به صدور روایات تقیه ای شــده اســت؛ امری که به روشنی نشان دهندۀ 

تأثیر شرایط زمانی بر محتوای روایات صادره از معصومین؟عهم؟ است.
علاوه بر روایات تقیه ای، روایات غیر تقیه ای نیز ممکن اســت تحت تأثیر شرایط 
سیاسی یا اجتماعی یا در پاسخ به پرسش ها و شبهاتی صادر شده باشند که برخاسته 
از آراء فقهی اهل ســنت بودند. بر همین اســاس، برخی از فقها در فرآیند استنباط، 
آراء فقهی اهل ســنت را به عنوان یکی از قرائن مؤثر در فهم روایات مورد توجه قرار 

می دهند.
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دوران زندگی ائمه؟عهم؟ هم زمان با حکومت خلفای اهل سنت بود و طبیعی است 
که آراء فقهای اهل سنت در فضای عمومی جامعه رواج داشته باشد. از سوی دیگر، 
فقه امامیه در محیطی بسته و منزوی شکل نگرفت، بلکه در دل جامعه ای گسترده با 
حضور مذاهب و فرق مختلف اسلامی و در تعامل با جریان های اجتماعی و علمی 

متنوع پدید آمد.
با توجه به این وضعیت، نزد برخی چنین انگاره ای شــکل گرفته است که رجوع 
به دیدگاه های فقهای اهل ســنت - به ویژه آن دسته که هم عصر با ائمه؟عهم؟ بوده اند 
- یکی از ضرورت های انکارناپذیر در فرآیند استنباط احکام شرعی به شمار می رود.

از جمله فقهای معاصر، مرحوم آیت الله بروجردی؟ره؟ در شــیوۀ استنباط خود 
توجه ویژه ای به بررســی آراء عامه داشتند. از ایشان نقل شده است: »روایات شیعه 

به منزلۀ حاشیه ای بر فقه اهل سنت است« )احمدی و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۸، ۲۴۶(.
بدیهی است که محل بحث و اختلاف در این زمینه، ناظر به روایات غیر تقیه ای 
اســت؛ چراکه وجود روایات تقیه ای امری قطعی است؛ بنابراین در تعارض روایات، 
یکــی از مرجحــات معتبر، مخالفت با نظر عامه اســت. این مطلب بــر پایۀ روایاتی 
همچون »الرشد فی خلافهم« )کلینی، ۱۳۸۷، ۱۳/۱( و »مقبولۀ عمر بن حنظله« )کلینی، 

۱۳۸۷، ۱۷۱/۱( مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مرجح جهتی شناخته شده است.
با وجود اهمیت این مسئله، تاکنون تحقیق کافی و متناسبی در این زمینه صورت 
گاهــی از فضای صدور در اجتهاد«  نگرفته اســت. تنها دو مقاله با عناوین »تأثیر آ
گاهی از شأن صدور روایات در استنباط  نوشتۀ آقای سعید ضیایی فر و »نقش و تأثیر آ
حکم شــرعی« به قلم آقای ابوالمحســن مجتهد سلیمانی به این موضوعات نزدیک 
شده اند؛ با این حال، همان طور که از عناوین این دو مقاله پیداست، محور بحث آن ها 

با موضوع پژوهش حاضر متفاوت است.
همچنین پایان نامه ای با عنوان »نقش احادیث و آراء اهل ســنت در فهم روایات 
کید بــر دیدگاه آیت الله بروجردی« نوشــتۀ آقای ســید  فقهــی اهل بیــت؟عهم؟ با تأ

محمدحسن حکیم، در پی اثبات تأثیر آراء عامه بر فهم روایات است.
با آنکه این مســئله یکی از موضوعات مهم و بنیادین در روش شناســی اســتنباط 
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احکام شــرعی به شــمار می رود و هرچند در کلمات برخی فقها اشاراتی به آن شده 
است؛ اما تاکنون در هیچ یک از آثار به صورت مبسوط و با ادلۀ تفصیلی مورد واکاوی 

و مداقّّه قرار نگرفته است )فاضل لنکرانی، ۱۳۷۰، ۱۴۵(.
تحقیق حاضر، این مسئله را از دو جهت مورد بررسی قرار داده است: از یک سو 
با تکیه بر قواعد علم اصول و از ســوی دیگر با اســتناد به ارتکاز محدثین و فقها در 
طول تاریخ فقه. در پرتو این بررسی، ادبیات جدیدی در این زمینه شکل گرفته و راه 

میانه ای ارائه می شود که مبتنی بر اصول محکم و قواعد استنباطی است.
بی تردید، چنین مسئله ای که از موضوعات بنیادین در حوزۀ استنباط احکام شرعی 
به شمار می رود، با یک تحقیق به سرانجام نهایی نخواهد رسید؛ با این حال، پژوهش 
پیش رو افقی نو گشــوده و به فضل الهی، می تواند زمینه ســاز شــکل گیری مباحث 

اصولی گسترده و دقیق تری در این حوزه باشد.
پژوهــش حاضر، بــا بهره گیری از منابــع کتابخانه ای و با رویکــردی تحلیلی - 
انتقادی، این مســئله را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که در کنار دو دیدگاه 
موجــود - یکی دیدگاه آیت الله بروجردی؟ره؟ که بر تأثیر آراء عامه در فهم روایات 
کید دارد و دیگری دیدگاهی که به طور کلی این تأثیر را منکر اســت - می توان راه  تأ

سومی مبتنی بر جمع بین واقع بینی تاریخی و اصول استنباطی ارائه کرد.
در ادامه، ابتدا به بررســی فضای صدور روایات خواهیم پرداخت، ســپس آراء و 
دیدگاه هــای موجود را مرور کــرده و درنهایت به نقد و تحلیــل ادلۀ هر یک از این 

دیدگاه ها خواهیم پرداخت.

1. فضای صدور روایات
برای پیگیری دقیق این بحث، لازم است نمایی کلی از وضعیت و فضای صدور 
روایات ارائه شــود تا تأثیر یا عدم تأثیر آراء اهل ســنت بر ظهور و فهم روایات روشن 

گردد.
می توان گفت که بیشترین روایات فقهی از دو امام بزرگوار، امام محمد باقر؟ع؟ 
و امام جعفر صادق؟ع؟ صادر شــده اســت. از ابتدای قرن دوم هجری، گرایش به 
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اجتهــاد به معنای رأی گرایی و تکیه بر نظر شــخصی، به ویــژه در کوفه، رواج یافت 
و در دوران ابوحنیفه به اوج خود رســید. ابوحنیفه بســیاری از احادیث رایج در میان 
اهل سنت را معتبر نمی دانست و در مقابل، بیشتر بر قیاس، استحسان و برداشت های 

شخصی خود تکیه می کرد.
در برابر جریان اصحاب رأی، گروهی با عنوان اصحاب حدیث قرار داشتند که از 
کید  اجتهاد به معنای رأی ورزی، دوری می کردند و بر استناد به نصوص و روایات تأ
داشــتند. فقر حدیثی در میان آنان که ریشه در منع تدوین حدیث در دوره خلافت 
عمر بن خطاب داشــت، سبب شد که در استنباط احکام، به اقوال صحابه، تابعان و 

حتی سیرۀ پیشینیان تمسک جویند.
از جمله فقهای اثرگذار این جریان، زهری و مالک بن انس بودند که بر اســاس 
سنت بومی مدینه فتوا می دادند. افزون بر آنان، فقهایی همچون سفیان ثوری، اوزاعی، 
ابن شُُبرمه و ابن أبیلیلی نیز از شخصیت های برجستۀ اهل سنت در آن دوران به شمار 

می رفتند که نقش مهمی در رونق مباحث فقهی ایفا کردند.
در این میان، با تلاش های گســتردۀ امام محمد باقر؟ع؟ و امام جعفر صادق؟ع؟ 
فقه شیعه رشد یافت و به مرحله ای از بلوغ و استقلال رسید که حتی برخی از فقهای 
اهل ســنت همچون ابوحنیفه و شریک قاضی کوفه، برای بهره مندی از معارف اهل 

بیت؟عهم؟، به راویانی چون محمد بن مسلم مراجعه می کردند )طباطبایی، ۱۴۰۰، ۸۲(.
اســتاد مبلغی می نویســد: فقه در قرن دوم و ســوم هجری، بازار داغی داشت و 
اصحاب ائمه نیز در فضای جامعه، در معرض آرا و افکار گوناگون قرار می گرفتند. 
در این میــان، امامان؟عهم؟ نقش هایی چون تأیید )تقریــر(، رد یا پذیرش آرا، هدایت 
فکری، پاســخ گویی به ابهام ها و شــبهات و نیز تصحیح خطاهای احتمالی و عملی 
اصحاب را ایفا می کردند. بخشــی از روایات شــیعه ناظر به دیدگاه های اهل ســنّّت 
است؛ چراکه برخی از اصحاب ائمه، در حلقه های درسی اهل سنّّت نیز حضور یافته 
و مســائل را فرا می گرفتند؛ ســپس آن ها را به مدرسۀ اهل بیت؟عهم؟ منتقل کرده و به 

صورت سؤال مطرح می کردند )مبلغی، ۱۳۹8، ۲۹۷(.
از ســوی دیگر، در این دوره، روایاتی با ملاحظۀ تقیه صادر شــده اند. نگرانی از 
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بــه خطر افتادن جــان امامان و اصحاب، علت اصلی صــدور این گونه روایات بوده 
اســت )شــبیری زنجانی، ۱۴۰۹ق، ۱۱۹۵/۴(. با توجه به فضای یادشده، تأثیر اجمالی آرا و 
دیدگاه های اهل ســنّّت در برخی از روایات شیعه مشهود است؛ اما میزان این تأثیر در 
روش اســتنباط و همچنین گســترۀ تتبع لازم در این زمینه، نیازمند بررسی اصولی و 

روشمند است.

2. دیدگاه ها پیرامون قرینیت آراء عامه
در این مسئله، سه نظریه شکل گرفته  است که هر یک بر پایۀ دلایل خاصی استوار 

است.
2/1. دیدگاه اول: تأثیر حداکثری آراء عامه و حاشیه بودن فقه امامیه بر آن

دیدگاه نخست، یعنی تأثیر حداکثری آراء عامه و در حاشیه قرار گرفتن فقه امامیه، 
بیش تر به مرحوم آیت الله بروجردی؟ره؟ نسبت داده می شود تا جایی که وی به عنوان 
مبدع این نظریه شناخته شده است. بر اساس این دیدگاه، تأثیر فقه اهل سنت بر فقه 
امامیه به گونه ای اســت که گویی فقه اهل ســنت، اصل و فقه امامیه، فرعی بر آن به 
شــمار می آید. تعابیری که از ســوی طرفداران این نظریه مطرح می شود، حاکی از 
»حاشــیه ای بودن فقه امامیه« و »تعلیقه بودن آن بر فقه اهل ســنت« است )احمدی و 

جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۸، ۲۴۶(.
مرحــوم آیت اللــه فاضــل لنکرانــی، از شــاگردان برجســتۀ آیت اللــه العظمی 

بروجردی؟ره؟، دربارۀ شیوۀ اجتهادی استاد خود چنین می نویسد:
»ویژگى مهم ایشان در فقه شیوۀ استنباطى بود که به کار می بست. تا قبل از آیت 
الله بروجردى اجتهاد و استنباط به همان روش های معموىل پیش مىرفت؛ وىل ایشان 
تحوىل در شــیوۀ اجتهاد و استنباط به وجود آورد. آن مرحوم افزون بر اینکه به رجال 
و اسناد اهمیت مىداد، تشــخیص جو صدور حدیث را نیز بسیار مهم مىدانست و 
معتقد بود احادیث ما شأن نزول دارند و در محیطى صادر شده اند که اقوال و نظریات 
فقیهان بزرگ اهل ســنت حاکم بوده اســت. ناظر به این فتاوا اهل بیت؟عهم؟ سخن 
گفته اند. ســخنان آنان یا در رد و یا در اثبات نظریه اى است؛ بنابراین باید جو مسئلۀ 
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فقهی را به دســت آورد تا فهمید که مقصود از روایت چیست« )فاضل لنکرانی، 1370، 
.)145

آیت الله شــبیری زنجانــی نیز تأثیر آراء عامــه در فهم روایات فقهــی را در حد 
حداکثری ارزیابی می کنند. به نظر ایشــان، فقه شیعه در بســیاری از موارد، به منزلۀ 
تعلیقه و حاشــیه ای بر فقه عامه است. ایشان برای این دیدگاه، آثاری فقهی و اصولی 

برمی شمارند و دراین باره می فرمایند:
»چون احادیث ما حاشیه بر فقه عامه است در مواردی که متن تعلیقه ای نخورده 
باشد، به منزلۀ امضاء و تأیید آن است. نکتۀ دیگر در مورد فهم روایات است؛ چراکه 
روایات ما به منزلۀ حاشیه است و تا متن فهمیده نشود درک درستی از حاشیه نخواهد 

شد« )شبیری زنجانی، 1398، 39/14(.
آیت الله سیستانی در این مورد می فرمایند:

»آراء عامــه را بــه جهــت تأثیرگذاری عظیــم آن در فهــم روایات صــادره از 
معصومیــن؟عهم؟ مورد دقت قــرار می دهیم؛ چراکه روایات ائمــه؟عهم؟ ناظر به فقه و 
آراء عامه اســت، یعنی باید جو فقهی عام در آن زمان یعنی عصر معصومین؟عهم؟ را 
مــورد مطالعه قرار دهیم؛ چراکه روایات هیمنه بر آن آراء دارند. به این معنی که نظر 
ائمه؟عهم؟ به همان محور بحثی است که آراء مذاهب دیگر به آن تعلق گرفته است« 

)سیستانی، 1440ق، 91(.
کید دارند که: ایشان همچنین تأ

»نظر امام؟ع؟ همانند نظر دیگر فقیهان اشــاره به همان مســائلی دارد که در آن 
زمان جریان داشت. به همین جهت مطالعۀ آراء مذهبی آن زمان در اغلب مسائل بر 

ما لازم است تا مقصود واقعی بیان امام؟ع؟ را بفهمیم« )سیستانی، 1440ق، 91(.
حضرت آیت الله مددی نیز دربارۀ تأثیر آراء عامه در فقه شــیعه بیان می کنند که 
این تأثیر بیشــتر از آن چیزی است که آیت الله بروجردی مطرح کرده اند؛ زیرا محیط 

علمی آن زمان، واحد و مشترک بود. ایشان می فرمایند:
»در خیلی از فروع، فتاوای اهل ســنت به خصوص فقه مدینه مؤثر است؛ چراکه 
امام؟ع؟ و مالک در مدینه زندگی می کردند و فقه کوفه نیز چون شیعیان زیادی در 
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آنجا سکونت داشته اند و فهم این‌ها بسیار مهم و تأثیر گذار است و به این علم ها باید 
.)https://www.ostadmadadi.ir/persian/article ،1395 ،احاطه پیدا کرد« )مددی

2/1/1. دلیل دیدگاه اول: قرینیت ارتکازات در فهم روایات
ارتکازات موجود در اذهان، به عنوان قرینۀ لفظی، در استظهار کلام نقش مؤثری 
ایفــا می کند. با توجه به اینکه در دوران اهل بیت؟عهم؟ حاکمیت ظاهری در دســت 
عامه بود و فتاوای فقهای عامه در جامعه ترویج می شــد، احکامی که در میان مردم 
رایج بودند، عمدتاًً آراء عامه به شمار می آمدند. شیعیان نیز تحت تأثیر فضای عمومی 
و احکام رایج در جامعه قرار داشتند و پرسش هایی که برای آنان مطرح می شد، عمدتاًً 

ناشی از شرایط و اوضاع حاکم بر آن زمان بود.
از ســوی دیگر، اهل بیت؟عهم؟ هیچ گاه شــیعیان را از اهل ســنت جدا نکرده و 
همواره ایشان را به برخورد مناسب و دوستانه با آنان سفارش می کردند )ر.ک. حر عاملی، 
۱۴۱۴ق، ۶/۱۲(. این همزیستی و رفت وآمد میان شیعیان و اهل سنت باعث آشنایی ذهن 
شیعیان با باورها و نظرات فقهی آنان می شد و درنتیجه، این تعامل موجب شکل گیری 

ارتکازات ذهنی در میان شیعیان می گردید.
ارتباط شیعیان با اهل سنت به طور طبیعی ارتکازات ذهنی نسبت به مسائل فقهی 
را در میان شــیعیان آن زمان شکل داده است و بر اساس این ارتکازات، پرسش هایی 
از اهل بیت؟عهم؟ مطرح شــده و پاسخ های امامان نیز مطابق با همان ارتکازات صادر 
گردیده اســت؛ زیرا گوینده )معصوم( همواره ارتــکازات مخاطب را در کلام خود 
مدنظر قرار می دهد و با توجه به فهم او سخن می گوید؛ بنابراین، آراء عامه می توانند 
به مثابۀ قرینۀ لفظی در کلمات معصومین؟عهم؟ محســوب شــوند. از ســوی دیگر، 
سکوت معصومین؟عهم؟ نسبت به حکم جاری در بین مردم و شیعیان که به ناچار آن 

را عمل می کردند، دلالت بر تأیید همان نظر فقهی دارد.
بیان هایی فنی و اصولی برای توجیه نکتۀ فوق قابل ارائه است:

1. اعتبار اطلاق در روایات به صورت خاص و ظهور آن به صورت عام، منوط به 
لحاظ قرائن است؛ بدون توجه به قرائن، اطلاق و ظهور فاقد اعتبار خواهد بود؛ به عبارت 
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دیگر، اطلاق بدون در نظر گرفتن مواردی که قابلیت قرینه شدن را دارند، معتبر نخواهد 
بود و فقه اهل ســنت صلاحیت لازم برای قرینه بودن در ظهور روایات را داراســت.

2. احتمال انصراف، ظهور را مخدوش می کند و از آنجا که ممکن است روایات 
منصرف به مقاصد و مرادات اهل ســنت باشند؛ لذا بدون رفع این احتمال، نمی توان 

ظهور روایات را محقق دانست.

2/1/2. نقد دلیل دیدگاه اول
تأثیر فضای حاکم بر جامعه در ظهور روایات قابل انکار نیست و تردیدی نیست 
که برخی از ســؤالات مطرح شده از ائمۀ معصومین؟عهم؟ در اثر جوّّ حاکم بر جامعه 
شکل گرفته اند؛ اما آنچه در این مسئله اهمیت دارد، میزان تأثیرگذاری چنین جوی بر 
اعتبار ظهور روایات است. در مقابل، نمی توان انکار کرد که در بسیاری از روایات، 
مراد سائل و پاسخ حضرت به روشنی قابل فهم است و بدون وجود شبهه ای خاص، 
عبارت حضرت در معنای مشخصی ظاهر می شود. سؤال این است که آیا قرینیت فقه 
اهل ســنت بر روایات به حدی است که بتواند ظاهر روشن و بدون ابهام این روایات 

را از درجۀ اعتبار ساقط کند؟
باید پذیرفت که در نزد عقلاء، جو حاکم بر جامعه موجب سلب اعتبار ظهورات 
نمی شود؛ زیرا معصومین؟عهم؟ با توجه به سیره و روش عقلاء با مخاطبان خود سخن 
گفته انــد؛ بنابراین، چنین ظهوراتی قابل اعتماد و معتبر اســت. شــاهد این مدعا آن 
است که ظهور گزاره های مختلف تاریخی، علمی و غیره که در جوامع و تمدن های 
گذشــته مورد مطالعه قرار می گیرند، اخذ می شــود، بدون اینکه ریز جزئیات مسائل 
و فضای حاکم آن زمان به طور دقیق مشــخص باشد و هیچ کس در اعتبار ظهورات 

متعارف به دست آمده از چنین متونی تردید نمی کند.
آیا اشــعاری که معنای روشــنی دارند، صرفاًً به این دلیل که ممکن است در آن 
زمان نکته ای مؤثر در ظهور وجود داشــته باشــد، نامعتبر شمرده می شوند؟ آیا متنی 
مانند وصیت نامه یا سند ملکی که از زمان های دور باقی مانده و دارای ظهور روشنی 

گاهی از جوّّ حاکم بر آن زمان نادیده گرفته می شود؟ است، به صرف عدم آ
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روایتی که راوی در آن از دیده شدن نجاست بر لباس در وسط نماز سؤال کرده 
اســت و حضرت به صورت صریح فرموده اند که اگر نجاســت خشک باشد، نماز 
باید اعاده شود؛ روایتی که هم سؤال آن روشن است و هم پاسخ حضرت، آیا اعتبار 
چنین ظهور روشــنی مرهون فهم فقه اهل سنت است؟ پاسخ روشن است و تاکنون 

هیچ فقیهی در اعتبار چنین ظهوراتی تردید نکرده است.
آیا فقیهی فهم روایت زراره در استصحاب )کلینی، ۱۳۸۷، ۲۶۰/۶( که محل تأمل و 
نظر فقها و متن آن بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته است، صرفاًً به خاطر احتمال 
قرینه بودن آراء اهل ســنت، منوط به درک آراء آنان در آن مســئله دانسته است؟ به 
عبارت دیگر، حتی در روایاتی که ظهور آن ها محل تأمل و اختلاف است نیز رجوع 
به فقه اهل سنت به عنوان قرینه برای ظهور محسوب نمی شود. این روش فقهایی است 
که متن شناســی و ظهوریابی آنان مبتنی بر ســیره و ارتکازات عقلایی است و روش 

آن ها به خوبی کاشف از این سیره و ارتکاز عقلایی است.
بدون شک، اگر چنین سیره ای رد شود، نه تنها روایات بلکه ظهور آیات، همچنین 
تمام گزاره های مربوط به قرون گذشــته، فرهنگ ها و تمدن ها و هر متنی که احتمال 
وجود قرینۀ منفصل در آن باشد، از اعتبار ساقط خواهند شد. عدم وجود راهی برای 
کشف قرائن منفصل نمی تواند دلیل موجهی برای حجیت بخشی به ظهورات باشد؛ 
زیرا طبق این ادعا، چنین ظهوراتی در حکم کلام مجمل خواهند بود. عدم عقلایی 

بودن چنین ادعایی روشن و بی نیاز از هرگونه دلیل بر رد آن است.
از نظر عقلایی، بی اعتبار کردن ظهور روایات به آســانی ممکن نیست و نیازمند 
وجود قرینه ای روشــن و قابل توجه اســت. بر این اســاس تا زمانی که کلام دارای 
قرائــن متصل و خاصی نباشــد و یا نکته ای ویژه در ذهن مخاطب - مانند تناســب 
حکم و موضوع یا دأب خاص گوینده - ابهامی ایجاد نکند که شنونده را مجبور به 
جســتجو در قرائن منفصل برای رفع ابهام سازد، ظهور به دست آمده حجت و معتبر 
اســت؛ بنابراین، وجود جوّّ خاص در میان مردم، صلاحیت قرینه بودن برای تخریب 
ظهور روایات را ندارد؛ به عبارتی، فقه مخالفین که ظاهراًً در ظهور تأثیرگذار اســت، 

به گونه ای نیست که بدون آن، اعتبار ظهور منتفی گردد.
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بیــن تأثیرگذاری فی الجملۀ جوّّ حاکم بر ارتکازات و شــکل گیری ســؤالات و 
همچنین اعتبار ظهور که نشان دهندۀ نوعی فهم عقلایی از مراد گوینده است، تفاوت 
اساسی وجود دارد. تنها در مواردی جوّّ حاکم مخرب خواهد بود که بدانیم گروهی 
عمداًً بنای سخن گفتن به صورت رمزگونه را دارند و الفاظ را برای معانی ویژه ای به 
کار می برند که فقط خود قادر به فهم آن هستند؛ در این صورت، ظهور کلمات آن 

گروه برای دیگران اعتبار نخواهد داشت.
بیان فنی اول که در اســتدلال فوق مطرح شد، در واقع همان استدلالی است که 
مرحوم شیخ در توجیه کلام میرزای قمی دربارۀ اختصاص آیات به مقصودین به افهام 
آورده اند؛ مبنی بر اینکه اعتبار ظهور مشروط به فحص کافی از قرائن است و درصورتی که 
چنین فحصی انجام نشود، ظهور معتبر نخواهد بود )انصاری، ۱۴۲۸ق، ۱۶۴/۱(. در بحث 
ما، لزوم فحص از قرائن به معنای لزوم مراجعه به فقه اهل ســنت تلقی شــده است.
پاسخ به اشکال فوق این است که بدون شک عقلاء ظهورات عرفی به دست آمده 
از سیاق روایت را معتبر می دانند و صرف احتمال وجود نکته ای مخفی میان گوینده و 
شنونده که ممکن است ظاهر عبارت را تغییر دهد، موجب سلب اعتبار ظهور نیست. 
همان گونه که مرحوم شــیخ در رد این استدلال می نویسد: مراد نگارندۀ نامه ای که 
میان دو نفر نوشته شده است برای شخص ثالث نیز معتبر خواهد بود، به این معنا که 
صرف احتمال وجود قرینه ای میان آن دو، ظهور را از اعتبار ساقط نمی کند )انصاری، 

۱۴۲۸ق، ۱۶۴/۱(.
در ادامه تصریح می کند که علما نیز میان احکام جزئی مانند وصایا که به شخص 
معین نوشته شده اند و احکام کلی مانند روایات صادره از معصومین؟عهم؟ تفاوت قائل 
نشده و به ظهورات عمل می کنند و صرف احتمال وجود قرینۀ خاص میان متکلم و 
مخاطب، آنان را از اعتبار ساقط نمی سازد؛ چراکه در همۀ این موارد، گوینده درصدد 

تفهیم مخاطب است )انصاری، ۱۴۲۸ق، ۱۶۵-۱۶۴/۱(.
بیان فنی و اصولی در پاسخ به استدلال فوق این است که اطلاق و ظهور با وجود 
احتمال قرینۀ صارفۀ منفصل، ســاقط نمی شــود و اصل بر اطلاق و اصل بر ظهور، 

چنین احتمالاتی را رفع می کند.
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اما پاسخ به بیان فنی دوم از مباحث گذشته روشن گردید که در استدلال مذکور 
مطرح شــد و مبنی بر مخرب بودن احتمال انصراف نسبت به ظهور و لزوم فحص از 
فقه اهل سنت برای عمل به ظهورات روایات است؛ زیرا تفاوت واضحی وجود دارد، 
بین مواردی که مخاطب کلام در ابهام و تردید ناشی از احتمال انصراف، غرق است 
با مواردی که ظهور روایت برای مخاطب روشن است و صرفاًً احتمال وجود ارتکازی 

میان گوینده و مخاطب که ممکن است ظهور را تغییر داده باشد.
علاوه بر پاسخ علمی مذکور، جوّّ حاکم بر شیعیان و شدت اختلاف و مخالفت 
قواعد دینی بین امامیه و اهل تســنن نیز مؤید این مطلب اســت؛ زیرا شــیعیان کاملًاً 
گاه بودند که خود دارای عقاید و فقهی متفاوت هستند؛ فقه و عقایدی که منشأ آن  آ
گفتار و کردار پاک خاندان رســول خدا؟ص؟ بوده و با مصائب فراوان به آنان منتقل 
شــده اســت؛ بنابراین، شــیعیان بیش از آنکه تحت تأثیر آموزه های ناشی از قیاس و 
استحسانات باشند، متأثر از آموزه های اهل بیت؟عهم؟ بوده و همان را به عنوان قرینه ای 
برای فهم درست روایات می دانستند. آن ها در این زمینه چنان مهارت یافته بودند که 

روایات تقیه ای را به راحتی شناسایی می کردند.
علاوه بر نکتۀ مذکور، چگونه قابل قبول است که فهم روایات ما منوط به قرائنی 
خاص از جو حاکم بر مدینه باشــد، درحالی که اصحاب بدون اشــاره به این قرائن 
خــاص، آن روایات را در اختیار شــیعیان ســایر بلاد قرار داده انــد که اغلب در جوّّ 
متفاوتی بوده اند؟ همچنین، چرا در زیر روایات توضیحی داده نشــده اســت که هم 

شیعیان زمان خود و هم آیندگان را از اشتباه احتمالی برهاند؟
بدون تردید، شیعیان بلاد دیگر نیز به آن روایات عمل می کردند، بدون آنکه لازم 

بدانند به دنبال قرائن منفصل، مانند نظرات اهل تسنن، باشند.
اســتدلال های فوق مؤید این است که مخالفت با اهل تسنن، به عنوان راهکاری 
برای تشخیص روایت معتبر در فرض تعارض، کاربرد دارد؛ اما هیچ گاه معصومین؟عهم؟ 
فهم آراء اهل تسنن را به عنوان قرینه ای لازم در فهم کلمات خود مطرح نکرده اند. بر 
همین اســاس، فقها در فرض تعارض، از مخالفت با عامه به عنوان یکی از معیارهای 
ترجیح اســتفاده می کنند یا در مواردی که روایت اجمال دارد و روایات و فقه امامیه 
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قادر به رفع ابهام نیســت، بــه آراء حوزۀ رقیب مراجعه می نماینــد؛ نه اینکه فهم هر 
مسئله ای را منوط به احاطۀ کامل بر آراء آنان بدانند.

روایات مربوط به ســفارش به رفتار مناسب و معاشرت با اهل تسنن، عمدتاًً جنبۀ 
اخلاقی داشــته و اساســاًً به منظور ارائۀ چهره ای مناسب راه حق و جذب اهل تسنن 
به مذهب جعفری صادر شده اند. همان گونه که حضرت می فرمودند: »مایۀ فخر ما 
باشــید نه مایۀ ملامت و سرزنش ما...« )مجلسی، 1403ق، 119/85(؛ اما در مسائل دینی، 
اهل بیت؟عهم؟ همواره درصدد حفظ هویت شــیعه بوده  و راهکارهایی در این راســتا 

ارائه کرده اند؛ از جمله فرمایش ایشان: »الرشد فی خلافهم« )کلین ی، 1387، 13/1(.
این موضع، رویکردی اســت که علمای عامه نیز برای حفظ مذهب خود اتخاذ 
کرده اند. در منابع آنان مواردی دیده می شود که علامه حلی؟ره؟ در کتاب »منهاج 
الکرامه« به گردآوری آن ها پرداخته است. به عنوان مثال، تسطیح قبور امری است که 
خود اهل سنت آن را سنت می دانند؛ اما چون این عمل به عنوان شعاری از سوی شیعیان 
معروف شــده، از آن اجتناب کرده اند یا انگشــتری به دست راست کردن را سنت 
می شــمارند؛ ولی به دلیل ارتباط آن با شیعیان، آن را ترک کرده اند )حلّّی، 1421ق، 68(.
از همین روســت که امام حسن عســگری؟ع؟ در روایتی پنج مورد را از علائم 
مؤمن برشمرده اند: پنجاه و یک رکعت نماز، زیارت اربعین، انگشتر عقیق در دست 
راســت کردن، پیشانی بر خاک نهادن و جهر به »بسم الله الرحمن الرحیم« در نماز 

)طوسی، 1364، 52/6(.
نوعاًً روایات موجود بدون در نظر گرفتن فقه اهل سنت و با عنایت به دیگر روایات 
معصومیــن؟عهم؟ و همچنین آیات گویای مراد حضرات معصومین اســت و می توان 

ادعا کرد ظهور کلام اهل بیت؟عهم؟ مؤثر از فضای حاکم نیست.
از آنچه بیان شد، روشن می شود که سکوت معصومین؟عهم؟ نسبت به آراء عامه، 

دال بر تأیید و رضایت آنان نیست. در روایتی آمده است:
»شیعیان قبل از امام باقر؟ع؟ مناسک حج و مسائل حلال و حرام را نمی شناختند 
تــا زمانی که حضرت برای آنان این مســائل را تبیین فرمودنــد و مردم عامه محتاج 

شیعیان شدند...« )کلینی، 1387، 59/3(.
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بنابراین در دورۀ سکوت پیش از امام باقر؟ع؟ نمی توان چنین نتیجه گرفت که آن 
حضرت به احکام جاری رضایت داشــته و آن را درست می دانسته اند. بلکه فضای 
حاکم و شرایط تقیه مانع از بیان آزادانۀ نظرات اهل بیت شده بود؛ ازاین رو، سکوت به 
معنای تأیید نیست. این نکته در جهان امروز نیز به خوبی قابل مشاهده است، چراکه در 
هر جامعه و نظام سیاسی گروه هایی مخالف وجود دارند که نسبت به بسیاری از مسائل 
سکوت می کنند و این سکوت ها در بسیاری موارد ناشی از مصلحت اندیشی است.

علاوه بــر این، عدم ردع و ســکوت معصومین؟عهم؟ زمانی دال بر تأیید نظر آنان 
است که عمل شیعیان به آراء عامه محرز باشد؛ در غیر این صورت، سکوت دال بر 
رضا نخواهد بود؛ اما چگونه می توان این امر را احراز کرد درحالی که برخی از کلمات 
حضرات معصومین، دال بر ردع کلی از مراجعه و پیروی از اهل تســنن است؛ مانند 
کلام معروف حضرت که فرمودند: »الرشد فی خلافهم« )ابن بابویه، 1413ق، 8/3( که 
نشــان دهندۀ بر حذر داشتن شیعیان از رجوع به عامه است و همین مقدار برای نهی 

آنان از عمل به نظر اهل تسنن کافی است.
این نکته در تمامی روایات قابل تعمیم است و تفاوتی میان روایات افتائی و تعلیمی 
وجود ندارد؛ زیرا بر حذر داشتن شیعیان از پیروی از مسائل شرعی اهل سنت، کلی 

بوده و امکان تأثیرگذاری آن در نوع روایات منتفی است.

2/2. دیدگاه دوم: انکار کلی قرینیت آراء عامه در استنباط احکام
طبق نظریۀ انکار کلی قرینیت آراء عامه در اســتنباط احکام، هرگونه تأثیر مبانی 
فقهی اهل تســنن در فهم روایات رســیده از اهل بیت؟عهم؟ به طور کامل انکار شده 
است. این دیدگاه بر این اساس استوار است که تلاش ائمۀ معصومین؟عهم؟ بر این بود 
که شــالودۀ فقه امامیه کاملًاً مبری از فقه عامه شکل گیرد. این نگرش، نقطۀ مقابل 
نظریۀ تأثیر مدعی اســت و رد کامل آن محســوب می شــود. از جمله مؤیدات این 

دیدگاه، کنار گذاشته شدن روایات موافق با آراء اهل تسنن در فرض تعارض است.
استاد احمدی شاهرودی می گوید:

»اینکه گفته شود احادیث شیعه به منزلۀ حاشیه بر فقه عامه است و درنتیجه بدون 
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احاطه بر آراء عامه درک درستی از احادیث اهل بیت شکل نمی گیرد و یا عدم ردع 
ائمه؟عهم؟ به منزلۀ تأیید آنان اســت، این سخن از اساس اشتباه است؛ زیرا در روایات 
دلیلــی بــر این مورد یافت نمی شــود و به خاطر فضای تقیه ای حاکــم، از عدم ردع 
نمی تــوان تأیید ائمه را نتیجه گرفت. هرچند ما یک مطلب را قبول داریم که با توجه 
به اینکه در آن زمان حکومت به دست شیعیان نبود و مسئله ای )مثل خون دماغ شدن 
وضو را باطل می کند( در جامعه وجود داشــته است و خیال می کردند که این حکم 
ائمه است، این سؤال را از ائمه پرسیده اند. نه اینکه فرمایش ائمه؟عهم؟ حاشیه به حرف 

آنان باشد« )پرسش نگارنده از استاد احمدی شاهرودی 1402/10/20(.
کید بر استقلال فقه امامیه می گویند: استاد عابدی با تأ

»یکی از چالش های پیش رو در مســیر اســتنباط تأثیر و تأثر از حوزه های رقیب 
اســت. در طول تاریخ همواره عمل علمای شیعه نشانگر اســتقلال فقه امامیه بوده 
است. به عنوان مثال سید مرتضی در  قرن پنج داعیه این را داشت که اصول فقه شیعه 
باید مستقل شــود و در مقدمۀ کتاب الذریعه بیان می دارد که »این کتاب را مستقل 
نگاشــته ام نه مانند آنچه در کتب قوم آمده است« )شریف مرتضی، 1348، 5/1(. در بین 
قدمای فقهای ما نیز اگر کتب فقه مقارن نگاشــته می شد به معنای حاشیه بودن فقه 
http://research. ،1401 ،امامیه بر عامه نبود، بلکه هدف دفاع از فقه امامیه بود« )عبدی

.)markazfeqhi.com/content

2/2/1. ادلۀ دیدگاه دوم
2/2/1/1. روایات کتابت حدیث

روایــات متعددی از ائمه؟عهم؟ اصحاب را به نوشــتن احادیث و حفظ آن ها برای 
نســل های بعدی سفارش می کنند )کلینی، 1387، 52/1(؛ اما در هیچ یک از این روایات 
اشاره ای به ثبت یا یادآوری آراء عامه به منظور فهم بهتر این احادیث نشده است. اگر 
فهم این روایات واقعاًً منوط به چنین نکته ای بود و احادیث به گونه ای تعلیقه یا حاشیه 
بر فقه عامه تلقی می شدند، ضروری بود که این موضوع به اصحاب تذکر داده شود، 

وگرنه نقض غرض خواهد بود.
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2/2/1/2. ارائۀ روایات به مناطق مختلف
چنان که در ابتدای این تحقیق بیان شــد، فضای فقهی حاکم بر مناطق مختلف 
جهان اسلام، متفاوت از یکدیگر بوده است. با این حال، روایاتی که در مدینه و در 
فضای خاص آن صادر می شــد، چه به صورت مکتوب و چه به صورت شفاهی، به 
ســایر مناطق جهان اسلام - که محل سکونت شــیعیان بوده اند - منتقل می گردید، 
درحالی کــه مخاطبان این روایات در آن مناطق، التفاتی به جو فقهی حاکم بر مدینه 
نداشــتند. با وجود این، هیچ گونه ردع و منعی از ســوی ائمۀ معصومین؟عهم؟ نسبت 
به چنین انتقال و تکثیری از روایات صادر نشــده اســت. این نکته به روشنی دلالت 
دارد بر اینکه فقه عامه به عنوان بخشــی از فضــای حاکم، قرینه ای برای فهم روایات 

اهل بیت؟عهم؟ محسوب نمی شود.
تا عصر شیخ طوسی، کتب فقهی نگاشته شده توسط فقهای امامیه عمدتاًً متشکل 
از نقل عین متون روایات بود. این روایات، همان متونی بودند که در اختیار عموم مردم 
نیز قرار می گرفت و شیعیان بر اساس همین متون، وظایف شرعی خود را می شناختند 
و به آن عمل می کردند. حتی کتاب ارزشمند من لا یحضره الفقیه نیز با همین هدف 
و نیت تألیف شــده است. این واقعیت تاریخی نشــان می دهد که در ارتکاز فقهای 
نزدیک به عصر صدور، فهم روایات نیازی به رجوع به فقه عامه نداشته و اصولًاً فقه 

اهل سنت به عنوان قرینه ای برای کشف مراد از این روایات تلقی نمی‌شده است.
بررسی متون فقهی فقهای امامیه به خوبی نشان می دهد که اصحاب، در فهم متون 
فقهی، نیازی به مراجعه به مســائل تاریخی از جمله آراء عامه احســاس نمی کردند. 
حتی در آثاری که به سبک فقه مقارن نگاشته شده اند، هیچ اشاره ای به تأثیر آراء اهل 

سنت در تبیین روایات موجود دیده نمی شود.

2/2/2. نقد ادلۀ دیدگاه دوم
ادله ای که در تأیید این دیدگاه مطرح شــد، در این بخش مورد ارزیابی و تحلیل 

قرار می گیرد.
کید دارند و  تمســک به روایاتی که بر ثبت و اشــاعه احادیث اهل بیــت؟عهم؟ تأ
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همچنین روایاتی که رشــد را در مخالفت با اهل تســنن معرفی می کنند، برای انکار 
هرگونه تأثیر، صحیح نیست؛ زیرا روایات مربوط به اشاعه، در مقام بیان جزئیات نشر 
و چگونگی فهم روایات نیســتند و در خصــوص اینکه چه عواملی در فهم احادیث 
نقش دارند، ســخنی به میان نیاورده اند. چه بســا در برخی موارد، تمسک به عقل یا 
مراجعه به فتاوای اهل ســنت در فهم بهتر روایت مؤثر باشد. به هر حال، این دسته از 

روایات درصدد بیان چنین جزئیاتی نیستند.
ارائــۀ روایات به فقهای بلاد دیگر و همچنین عرضۀ آن ها به عموم مردم در کتب 
فقهی قدیم، حاکی از آن است که فهم غالب روایات ائمۀ اطهار؟عهم؟ بی نیاز از رجوع 
به قرائن منفصلی همچون فقه اهل سنت بوده است. با این حال، این مطلب به معنای 
نفی مطلق نیاز به قرائن منفصل در همۀ موارد نیســت؛ چه بســا روایاتی وجود داشته 
باشــند که فهم صحیح آن ها متوقف بر رجوع به قرائن بیرونی بوده و فقیهی در فهم 

چنین روایتی دچار خطا شده و آن را با دیگران نیز در میان گذاشته باشد.
اهتمام فقها بر استقلال فقه امامیه، بدون تردید خارج از دایرۀ افراط و تفریط بوده 
اســت؛ چنان که در موارد خاصی که رجوع به آراء اهل سنت مفید و راهگشا بوده، 

این رجوع در فقه ما وجود داشته است.

2/3. دیدگاه سوم: تأثیر حداقلی آراء عامه
نظریه ای دیگر که مورد پذیرش بسیاری از فقهاست آن است که آراء عامه در فقه 
امامیه بی تأثیر نیست؛ زیرا جو و فضای حاکم بر زمان صدور روایات، در شکل گیری 
سؤالات اصحاب و نیز در به کارگیری برخی اصطلاحات فقهی که متأثر از فقه اهل 
سنت بوده اند، مؤثر بوده است. با این حال، این تأثیر به گونه ای نیست که فهم روایات 

گاهی از آراء اهل سنت سازد. اهل بیت؟عهم؟ را به طور کلی وابسته به آ
به عنوان نمونه، در برخی روایات اصطلاحاتی به کار رفته است که این احتمال را 
به وجود می آورد که ناشــی از جوّّ فقهی زمان صدور روایت باشــد یا گاهی در مفاد 
روایتی ابهامی دیده می شــود که احتمال وجود نکته ای ذهنی نزد راوی یا مخاطب را 
تقویت می کند؛ نکته ای که ممکن اســت متأثر از دیدگاه های فقهی اهل سنت بوده 

http://JFo.akhs.bou.ac.ir


26

جستارهای
فقهی و اصولی
سال یازدهم، شماره پیاپی 38
1404 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

باشــد. در چنین مواردی، رجوع به آراء فقهی رایج در آن زمان می تواند در رفع ابهام 
مؤثر واقع شود؛ بنابراین، رجوع به دیدگاه های اهل سنت در فقه شیعه، به صورت عام 
و دائمی مطرح نیست، بلکه اختصاص به موارد خاصی دارد که در آن ها وجود ابهام 

در روایت، ناشی از احتمال تأثیر فضای فقهی زمان صدور روایت، محتمل باشد.
امام خمینی؟ره؟ در کتاب »الإجتهاد و التقلید« دربارۀ رجوع به آراء عامه چنین 

می نویسند:
»فحــص از آراء و فتــاوای عامه در فرض تعارض اخبار بــرای حل تعارض نیاز 
است و گاهی نیز این فحص از اخبار آن ها در فهم احکام تعین پیدا می کند« )خمینی، 

1426ق، 17(.
از تعبیر »گاهی« فهمیده می شود که ایشان قائل به تأثیر حداقلی آراء عامه در فهم 
روایات اهل بیت؟عهم؟ هســتند و مواردی که نیازمند تحقیق است، لابد محل وجود 

ابهام و سؤال است.

2/3/1. ادلۀ دیدگاه سوم
دیدگاه ســوم مبتنی بر تفصیل در مراجعه به اهل ســنت در برخی مسائل است؛ 
مســائلی که فقیه در آن ها احساس می کند نکته ای ابهام آمیز در روایات وجود دارد و 
می تواند با رجوع به اهل تسنن آن ابهام را برطرف سازد. بر این اساس، اعمال فقاهت 

در همۀ مسائل متوقف بر دانستن آراء عامه نیست.
این دیدگاه، با رد دیدگاه اول و دوم قابل نتیجه گیری اســت و نیازمند اســتدلال 
خاصی نیســت؛ چراکه آنچه از رد دو دیدگاه پیشــین باقی می ماند، این است که نه 

قرینیت فقه اهل تسنن به صورت کلی قابل قبول است و نه رد کلی آن.
از تطبیق ســیرۀ عقلائیه در فهم متون چنین حاصل می شــود که در مواردی که 
ظهور روایت مستقر و به گونه ای باشد که از نظر عقلا کاشف نوعی از مراد گوینده 
باشــد، ظهور حجت اســت و اکثر روایات ما نیز چنین اند؛ اما در مواردی که چنین 
ظهوری از متن حاصل نشــود و فقیه اطمینان به مراد پیدا نکند، این حالت مشــمول 
اصالة الظهور نیست و نیازمند جستجوی بیشتر قرائن برای فهم صحیح روایت است. 
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در موارد ابهام نیز مراجعه به روایات و فضای فقهی معمولًاً رافع ابهام است )شبیری، ۱۶ 
.)https://eitaa.com/mj_shobeiri ،۱۴۰۳ فروردین

ظهور معیار عمل به روایات است و در مواردی که روایات دارای ظهور متعارف 
باشــند، معتبر است؛ اما در مواردی که روایت دچار اجمال و ابهام باشد و مراجعه به 
روایــات دیگر و همچنین کلمات و نظرات فقهای امامیــه نتواند ابهام را رفع کند و 
احتمال داده شود که جوّّ حاکم و فقه عامه می تواند قرینه ای برای فهم درست روایت 
باشــد، عقلانی بودن رجوع به فقه اهل تسنن قابل انکار نیست. مراجعه به سیرۀ فقها 
در اســتنباط مســائل مختلف نیز مؤید همین نکته است که فقها در برخی مسائل به 

کلمات و نظرات اهل تسنن مراجعه کرده اند تا مراد را مشخص کنند.
می توان گفت آنچه در اثبات نظریۀ ســوم اهمیت اساســی دارد، رد نظریۀ اول و 
نظریۀ دوم اســت و اثبات نظریۀ سوم در این فرض، نیازمند تلاش علمی گسترده ای 

نیست.
نکته ای که برای تکمیل نظریۀ سوم ضروری است، مشخص کردن مواردی است 
که فهم صحیح روایت منوط به مراجعه به فقه اهل ســنت می شــود. در این راســتا 
می توان نمونه هایی از مواردی را که فقیه را دچار ابهام و سردرگمی می کند، ذکر کرد.

3. موارد ابهام
در این قســمت، نمونه هایی از ابهاماتی، مطرح می گردد که لازم است یا می توان 

برای رفع آن ها به منابع فقه اهل سنت مراجعه کرد.
3/1. وجود اصطلاحات خاص مبهم

در برخی روایات، اصطلاحات خاصی به کار رفته که با توجه به ســیاق روایت، 
معنای واضح و روشــنی به دســت نمی آید و مراجعه به اهل لغت نیز ابهام را برطرف 
نمی کند؛ در این موارد، مراد دقیق پرســش کننده یا پاسخ حضرت مشخص نیست و 
احتمال دارد که رجوع به فقه اهل سنت در فهم درست این اصطلاحات و رفع ابهام 

مؤثر باشد.
برای نمونه، در برخی روایات از »تثویب« در اذان نهی شــده اســت؛ با مراجعه 
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به اقوال عامه مشــخص می شــود که منظور از تثویــب در اذان، همان گفتن عبارت 
»الصلاة خیر من النوم« است. همچنین در روایات آمده است: »نهی النبي عن بیعین 
فی البیع« )نوری طبرسی، 1998م، 313/13(؛ برای درک دقیق معنای »بیعین فی البیع« نیز 
https://www.eshia.ir/ ،1398 ،می توان به اقوال اهل سنت مراجعه کرد )شوپایی جویباری

.)feqh/report/asatid/Shopaei
در روایات غیر فقهی نیز ممکن اســت مواردی وجود داشته باشد که اصطلاح یا 
مفهوم آن مشخص نباشد و نیازمند مراجعه به کلمات و متون اهل سنت باشد. آقای 
سید جواد شبیری می گوید: در روایتی در کتاب »بصائر الدرجات« از امام رضا؟ع؟ 
ســؤال می شود دربارۀ »السيف الذي أخذه طوسي«؛ پرسشــی که ابهام دارد و مراد 
دقیق آن محل اختلاف است. در این گونه موارد، مراجعه به وقایع و حوادث زمانه که 
خود دارای داستان مفصل است، می تواند معنای درست را روشن سازد )ر.ک. شبیری، 

.)https://eitaa.com/mj_shobeiri ،۱۴۰۳ پنجشنبه ۱۶ فروردین

3/2. امر در مورد سبق حرمت یا توهم حرمت
امر نســبت به فعلی که قبل از آن امر، حرام بوده یا مخاطبین نســبت به آن چنین 
توهمی داشته اند که حرام است، دال بر وجوب نیست )صدر، 1417ق، 118/2(. بر همین 
اساس، برای درک وجود چنین توهمی در نزد مخاطبین حضرات معصومین، فضای 
فقهی اهل ســنت می تواند کمک کننده باشد. البته در بیشــتر موارد، قرائن روایی و 
فقهی امامیه خود ظهور روایات را مشــخص می ســازد؛ اما ممکن است برخی موارد 

همچنان نیازمند مراجعه به فقه اهل سنت باشند.
مرحوم بروجردی می نویســد: به عنوان مثال در مورد جواب سلام در نماز، چون 
اهل سنت جواب سلام را واجب نمی دانند، اگر امری از جانب امام؟ع؟ صادر شود، 
صرفاًً جواز و مشــروعیت آن را می رساند )طباطبایی بروجردی، 1420ق، 385/2( یا در مورد 
نافلۀ صبح، اهل سنت زمان ادای آن را بعد از طلوع فجر می دانند؛ بنابراین امری که 
در روایات وارد شده است، بیانگر این است که خواندن این نماز قبل از فجر نیز جایز 
اســت و فقط مشروعیت آن را نشان می دهد )طباطبایی بروجردی، 1420ق، 181/1(. این دو 
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مورد در واقع مصداق »امر بعد از توهم حظر« است.
بنابراین، در مواردی که فقیه پس از رجوع به قرائنی که در فقه ما موجود اســت، 
همچنان احســاس کند ظهور امر یا نهی از اتقان و اســتقرار کافی برخوردار نیست و 
احتمال دهد رجوع به فقه اهل سنت می تواند ظهور را متقن تر سازد، لازم است به فقه 

اهل سنت مراجعه کند.

3/3. تکرار یک سؤال خاص
در برخــی موارد ممکن اســت یک ســؤال چندین بار تکرار شــود که احتمالًاً 
نشان دهندۀ اهمیت یا اختلاف نظر دربارۀ آن مسئله در آن زمان بوده است. اگر پاسخ 
حضرت دارای ابهام باشد و مراجعه به فقه و روایات ما نتواند ابهام را رفع کند، بعید 
نیســت که رجوع به فقه و روایات اهل سنت منشــأ سؤال و علت تکرار آن را روشن 

ساخته و به رفع ابهام کمک نماید.
برای نمونه، در روایتی حفص از معنای »استطاعت« سؤال می کند و پس از پاسخ 
حضرت، دوباره می پرســد: »فََقََالََ لََهُُ حََفْْصٌٌ الْْكُُنََاسِِيُُّ: فََإِِذََا كََانََ صََحِِيحاًً فِِي بََدََنِِهِِ مُُخََلًًّى 

سََرْْبُُهُُ لََهُُ زََادٌٌ وََ رََاحِِلََةٌٌ فََلََمْْ يََحُُجََّ فََهُُوََ مِِمََّنْْ يََسْْتََطِِيعُُ الْْحََجََّ؟ قََالََ: نََعََمْْ« )كلينى، 1407ق، 267/4(.
خلاصۀ کلام این است که شخصی که شرایط استطاعت را دارد؛ ولی حج به جا 
نمی آورد، آیا مســتطیع محسوب می شود؟ این تکرار ســؤال منشأ ابهام شده است و 
پرسش اصلی این است که مراد دقیق سائل چیست؟ برخی چنین توجیه کرده اند که 
منظور از ســؤال دوم این است که شخص شرایط حج دارد؛ ولی حج انجام نداده و 
شرایط از دست رفته است، آیا در این حالت حج بر او مستقر است؟ )مجلسى اصفهانى، 

1406ق، 5/5(.
سید جواد شبیری می نویســد: »در آن زمان مسئله ای کلامی مطرح بود مبنی بر 
اینکه آیا استطاعت همراه با فعل است یا قبل از فعل و راوی خواست نظر حضرت را 
در این شبهه جویا شود؛ لذا این سؤال ماهیتی کلامی دارد« )شبیری، پنجشنبه ۱۶ فروردین 

.)https://eitaa.com/mj_shobeiri ،۱۴۰۳
مناشــئ دیگری نیز ممکن است باعث ابهام شوند؛ مثلًاً سؤالی دربارۀ موضوعی 
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که به نظر بســیار بدیهی می آید، یا نکاتی از این دســت که می توان با جســتجو در 
روایات به آن ها دست یافت.

نتیجه گیری
از آنچه بیان شد نتایج زیر حاصل می شود.

در مسئلۀ مورد بحث، به طور کلی سه مبنا وجود دارد: دیدگاه اول صدور احادیث 
را کاملًاً متأثر از فضای موجود و احاطۀ فقه عامه در زمان صدور می داند؛ دیدگاه دوم 
به صورت سلبی، تأثیر آراء و فضای حاکم را در صدور روایات نفی می کند و دیدگاه 
ســوم، با رویکردی تفصیلی، تنها در فرض اجمال روایت و عدم رفع آن توسط سایر 
روایات امامیه و کلمات فقها و با وجود احتمال قرینه ای خاص در فقه اهل تســنن، 

رجوع به آراء عامه را برای رفع اجمال لازم می داند.
مهم ترین اشکالی که در اعتبار روایات بدون مراجعه به اهل سنت مطرح می شود، 
احتمال خدشــه در ظهور روایات اســت؛ اما با توجه به ســیرۀ عقلاء، چون در نزد 
عقلاء، اعتبار ظهور بســته به قرائن منفصل نیســت ؛ بنابراین ظهور به دست آمده از 
روایات معتبر اســت و احتمال وجود قرینۀ مخالف در میان اهل تســنن، مانع اعتبار 

ظهور نخواهد بود.
با این حال، در مــواردی که ظهور روایت مخدوش بوده و ابهاماتی در آن وجود 
دارد و قرائن موجود در میان روایات و فتاوای امامیه قادر به رفع ابهام نیست، رجوع به 
فقه اهل سنت می تواند ابهام را رفع کند. عمل فقهای امامیه در طول تاریخ نیز نشان 
می دهد که فقه و روایات ما برای آنان حاشیه بر فقه عامه نبوده و بیشتر مسائل بدون 
مراجعه به آراء اهل ســنت استنباط شده است؛ این فهم آنان ناشی از اعتقاد به اعتبار 

ظهور در نزد عقلاء بوده است.
ســکوت اهل بیت؟عهم؟ نســبت به جو حاکم را نمی توان همیشه دال بر رضایت 
و تأیید فضای موجود دانســت؛ زیرا این فضا غالباًً اقتضای تقیه داشــته است. بر این 
اساس، تنها در مواردی که فتوا یا رأیی از اهل تسنن در میان شیعیان رواج یافته و امکان 
نهی آن در دوران حضور معصومین؟عهم؟ فراهم بوده اســت، سکوت آنان دلالت بر 
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رضایت خواهد داشت.
در فرض تعارض روایات، رجوع به آراء عامه و اتخاذ قول مخالف با آراء عامه در 
میان فقهای ما به عنوان یک مرجح پذیرفته شــده است. همچنین، رجوع به فقه عامه 
در موارد ابهام نیز مقبول است؛ اما این میزان تأثیر باعث نمی شود که فقه امامیه به عنوان 

حاشیه یا ناظر بر فقه اهل تسنن قلمداد گردد.
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